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  هاي مشتق زبان فارسي مفهوم عامل در واژه
  

 عادل رفيعي*

  چكيده
براي . پردازد مي ساز در زبان فارسي عامل اسم به مشهور وندهاي از مشتق هاي واژه در عامل مفهوم به مسئله منشأ نوشته حاضر

. گيرد قرار مي رسي مورد ارزيابيهاي زبان فا شود و به كمك داده مسئله معرفي مي اين به عمده رويكرد اين منظور ابتدا سه
، و »گار- «، »چي- «، »بان- «، »نده-« ،»گر-«هاي مشتق از پسوندهاي  تحقيق حاضر شامل تمامي واژهه در هاي مورد استفاد داده

حاكي از آن است كه برخلاف  هاي فارسي تجزيه و تحليل داده. شود از فرهنگ هشت جلدي سخن و فرهنگ زانسو مي» ار- «
با درنظر گرفتن . توان برگرفته از نقش تتاي موضوع بيروني پايه دانست گانه معرفي شده، مفهوم عامل را نمي ي سهرويكردها

 موضوعي ساخت از مستقل وند معني: گردد مي معرفي مشتق هاي واژه در مفهوم اين براي ديگر احتمالي منشأ دو اين مطلب،
در زبان فارسي،  تركيب و اشتقاق ر نهايت با ارائه شواهدي از فرآيندهايد. بررسي مورد مشتق هاي واژه صرفي ساخت و پايه

  . شود ها معرفي مي معني خود وند به عنوان منشأ مفهوم عامل در اين گروه از واژه
 محور -نمايگي، صرف ساخت عامل، اشتقاق، وند، اصل هم: هاي كليدي واژه
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  مقدمه .1
 كه به وندهايكنند وندهايي وجود دارند  ي كه از فرآيند اشتقاق استفاده ميهايي مانند انگليس در زبان فارسي و زبان

-«، و »گار-«، »چي- «، »بان-«، »نده-«، »گر-«ترين اين وندها در زبان فارسي عبارتند از  مهم. ساز معروفند اسم عامل
، »چي درشكه«، »نگهبان«، »گوينده« ،»اشغالگر«توان به  از اين پسوندها ميهاي مشتق  هايي از واژه عنوان نمونه به. »ار
   .1اشاره كرد» خريدار«و » خواستگار«

در پرداختن به اين . هاي غيربسيط، منشأ مفهوم عامل در آنهاست قابل بررسي در مورد اين گروه از واژه  مسئله
پس از . گيرد ميشود و مورد ارزيابي قرار  مسئله، ابتدا نظريات مختلف در اين باره در قالب سه گروه معرفي مي

هاي  هاي فارسي و برشمردن اشكالات وارد بر اين نظريات، منشأ متفاوتي براي مفهوم عامل در واژه بررسي داده
  .شود مشتق معرفي مي

- «، »بان-«، »نده-«، »گر-«هاي مشتق از پسوندهاي  هاي مورد استفاده در تحقيق حاضر شامل تمامي واژه داده
در كل، . شود مي) 1372كشاني( و فرهنگ زانسو) 1381انوري (رهنگ هشت جلدي سخن از ف» ار-«و » گار-«، »چي

 28، »نده-«مورد مشتق از  237از اين تعداد، . ا تشكيل داده استواژه مشتق غيرتكراري مبناي تحليل ر 437تعداد 
مورد  119و » گار-«ز مورد مشتق ا 13، »چي-«مورد مشتق از  36، »بان-«مورد مشتق از  40، »ار-«مورد مشتق از 

  . هستند» گر-«مشتق از 
  

  هاي مشتق رويكردهاي مختلف در توجيه مفهوم عامل در واژه .2
شود اما تقريباً تمام كارهاي صورت گرفته در اين زمينه به  هاي مركب به وفور يافت مي اگر چه مفهوم عامل در واژه

در اين بخش رويكردهاي مختلف درباره منشأ و . هاي مشتق محدود شده است بررسي منشأ اين مفهوم در واژه
هاي زبان فارسي مورد  شوند و متعاقباً به كمك داده هاي مشتق، معرفي مي گيري مفهوم عامل در واژه چگونگي شكل
  .بندي هستند طوري كه ذكر شد، نظريات مختلف در اين باره در سه گروه قابل دسته همان. گيرند ارزيابي قرار مي

  
  يل متكي بر ساخت موضوعيتحل .2-1

با خالي از . 2شود گونه معنايي در نظر گرفته ميهاي صرفاً متكي بر ساخت موضوعي، وند خالي از هر  در تحليل
هاي مشتق با استفاده از ساخت موضوعي  شود مفهوم عامل موجود در برخي واژه معني دانستن وند، آنگاه سعي مي

ترين كارهاي صورت گرفته با اين رويكرد عبارتند  از جمله مهم. ، توجيه شوداي كه وند بدان افزوده شده است پايه
). 1992(، و راپاپورت هوواو و لوين )1986(، بوي )1988(، لوين و راپاپورت )1984(، كيسر و روپر )1984(از فب 

انجام شده در زبان از معدود آثار . اختصاص دارند» ee-«و گاه » er-«اين آثار عمدتاً به توصيف عملكرد پسوند 
                                                            

هاي مشتق از اين پسوند  نمونه واژه» employer«، و »teacher«هاي  واژه. دانست» er-«  توان پسوند ساز در زبان انگليسي را مي ترين وند اسم عامل مهم -١
  .هستند

  .تواند در معني پايه تصرف كند دانند كه مي ئه شده در دستورهاي سنتي نيز وند را عنصري فاقد معني ميتعاريف ارا - 2
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هاي  اشاره كرد كه بخشي از آن به مفهوم عامل در واژه) 1389(توان به واحدي لنگرودي و قادري  فارسي نيز مي
ساز پس از  در تمام اين آثار باور بر آن است كه پسوندهاي اسم عامل. اختصاص دارد» نده-«مشتق از پسوند 

گيرد كه موضوع  شوند، آنگاه واژه مشتق مفهوم نقش تتايي را مي يد ميشدن به پايه، به موضوع بيروني آن مق افزوده
  :كنيم تر شدن مطلب به نمونه زير توجه مي براي روشن. بيروني پايه داشته است

 خريدار ← ار- + خريد
  اسم شخص و عامل    فعل

 
بيروني آن، يعني كسي  موضوع. داراي يك موضوع بيروني و يك موضوع دروني است» خريدن«دانيم كه فعل  مي

نكته جالب توجه آن است كه واژه مشتق . باشد دهد، داراي نقش تتاي عامل مي كه عمل خريدن را انجام مي
دار نقش تتاي  شود كه واژه مشتق مفهوم عامل خود را وام نيز داراي معني عامل است لذا چنين ادعا مي» خريدار«

كه داراي پايه  شرط آنبه  -هاي مشتق از پسوندهاي ديگر نيز مورد واژهاين تحليل را در . موضوع بيروني پايه است
  . توان وارد دانست عيناً مي -فعلي باشند

واژه . گر است عامل نظير ابزار و تجربهوجود مفاهيم غير شود، اي كه اين تحليل با آن مواجه مي اولين مسئله
گر نيز  اي با مفهوم تجربه به عنوان نمونه. شود ق مياي است كه نه به شخص، بلكه به ابزار اطلا نمونه» چاپگر«

  .اشاره كرد» تماشاگر«توان به واژه  مي
 راه حل اول را بوي: عامل، دو راه حل ارائه شده استگونه مفاهيم غيرگيري اين  در توجيه چگونگي شكل

وي در توجيه مفهوم . اند ملشود كه اين گونه مفاهيم ناشي از بسط مفهوم عا وي مدعي مي. دهد ارائه مي) 1986(
شخص بسط يافته مفهوم عامل شخص به عامل غيرشود كه در اين مورد  چنين مدعي مي» printer«ابزار در واژه 

راه حل دوم را راپاپورت . نمايد نيز قابل قبول مي» چاپگر«اين استدلال در مورد مفهوم ابزار در واژه فارسي . است
گيري  گيري اين نوع مفاهيم غيرعامل، از نحوه شكل به عقيده وي نحوه شكل. دهند ميپيشنهاد ) 1992(هوواو و لوين 

مفهوم عامل متفاوت نيست بلكه اين مفاهيم نيز ريشه در نقش تتاي موضوع بيروني پايه دارند اما چون در اين موارد 
 .گر برخوردار شده است گر است، واژه مشتق نيز از مفهوم تجربه نقش تتاي اين موضوع نه عامل بلكه تجربه

هاي مشتق از اين  اي از واژه اي كه اين تحليل با آن روبروست، وجود مفهوم مفعول محور در پاره دومين مسئله
كه اغلب  رغم آن علي. خورد به چشم مي» ار -«و » نده -«هاي مشتق از دو پسوند  اين مفهوم در ميان واژه. وندهاست

 8توان به  مورد، دست كم مي 265داراي مفهوم فاعل محور هستند، از تعداد كل  هاي مشتق از اين دو پسوند، واژه
، »ترشنده«، »پوسنده«، »شكننده«: ها عبارتند از اين واژه. محور برخوردارند  مورد اشاره كرد كه از مفهومي مفعول

كه عمدتاً » er-«هاي مشتق از  واژهدر زبان انگليسي نيز از ميان . »خواندار«و » نوشتار«، »، گرفتار»سوزنده«، »رمنده«
در توجيه . اشاره كرد كه داراي مفهوم مفعول محور است» sinker«توان به واژه  داراي مفهوم فاعل محور هستند، مي

يك فعل آغازي در نظر  sinkكه فعل  بدين صورتشود،  استناد مي The ship sankوجود اين مفهوم به جملاتي مانند 
مفهوم مفعول محور خود را از موضوع بيروني پايه  sinkerشود كه واژه  د چنين استدلال ميشود و بع گرفته مي

به كار برد » ترشنده«، و »پوسنده«هاي فارسي نظير  توان صرفاً در مورد برخي از نمونه اين تحليل را مي. گرفته است
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با اين رويكرد غيرممكن  -»گرفتار«نظير  -نهايي با پايه فعلي غيرآغازي اما توجيه مفهوم مفعول محور موجود در واژه
  .است

ها از نوع  تحليل صرفاً مبتني بر ساخت موضوعي و مشخصاً نقش تتاي موضوع بيروني پايه، در مواقعي كه پايه
ترين مسئله اين تحليل  ، اما مهم3فعلي باشند قادر به توجيه مفهوم فاعل محور، و در مواردي مفعول محور است

داراي چنين » راهبان»و » آهنگر«هايي نظير  واژه. آيد كه پايه موجود غير فعلي و مشخصاً اسمي باشد هنگامي پيش مي
هاي  ، به ترتيب واژه»ار --«و » نده -«هاي مشتق بررسي شده، از ميان موارد مشتق از  در واژه. هايي هستند پايه

امكان قائل شدن به موضوعي بيروني با نقش تتاي  هاي اسمي از نوعي هستند كه داراي پايه» دوستار«، و »انبارنده«
هاي  نيز داراي پايه» بان -«هاي مشتق از  تمام واژه. عامل و متعاقباً انتساب مفهوم عامل واژه مشتق به آن وجود ندارد

به . دهايي با اين مشخصات هستن مورد داراي پايه 47نيز » گر-«هاي مشتق از  در ميان واژه. اسمي از اين نوع هستند
. اشاره كرد» زرگر«و » تصويرگر«، »بان كشتي«، »زندانبان«، »باغبان«توان به  ها مي هايي از اين دست واژه عنوان نمونه

   .4رسد بست مي تحليل صرفاً متكي بر ساخت موضوعي پايه در اين مورد به بن
  
  تحليل متكي بر ساخت موضوعي به همراه برخي ملاحظات معنايي. 2- 2

دهد، موجب ايجاد  هايي با مفهوم مفعولي به دست مي واژه» er-«در زبان انگليسي كه برخلاف وند » ee-«وجود وند 
وجود . هاي مشتق شده است تغييراتي در نحوه استفاده از ساخت موضوعي پايه در توجيه مفاهيم موجود در واژه

اده از ساخت موضوعي پايه براي توجيه مفهوم مفعول محور از يك سو و اصرار در بدون معني دانستن وند و استف
به وجود برخي ملاحظات معنايي  را بر آن داشته تا با قائل شدن )1998(مفاهيم موجود در واژه هاي مشتق، باركر 

شود كه  وي مدعي مي. هايي غير از موضوع بيروني پايه فراهم سازد روي وند، امكان مقيد شدن وند را با موضوعبر
تواند توصيف جامعي از صرف اشتقاقي به دست دهد لذا در توجيه  بر ساخت موضوعي نميتحليل صرفاً متكي 

هاي معنايي را معرفي  برخي محدوديت» employee«و » addressee«هايي نظير  وجود مفهوم مفعول محور در واژه
وضوع مناسب از سوي باركر دو شرط معنايي براي انتخاب م. كند كه ناظر بر انتخاب موضوع مناسب پايه هستند مي

» ee-«عملكرد اين دو محدوديت معنايي، پسوند  تحت. 6و غيرارادي بودن 5شعور بودن ذي: كند ارائه مي» ee-«پسوند
                                                            

توان آنها را از نوع افعال آغازي دانست و نه  هاي فعلي وجود دارند كه نه مي و با پايه مفعول محورهاي بسياري در مفهوم  در زبان انگليسي نمونه - ٣
  .»loaner«و » keeper«مونه ساخت مياني، به عنوان ن

. توان به ساخت موضوعي مشابه فعل قائل شد مي - با توجه به مفهوم فعلي موجود در آنها -هاي اسمي لازم به ذكر است كه براي نوع ديگر از پايه - ٤
  .اشاره كرد» تجاوزگر«، و »استعمارگر«در » تجاوز«و » استعمار«توان به  ها مي هايي از اين دست پايه به عنوان نمونه

  

5 ‐ sentient 
6 - non- volitionality 
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به اين ترتيب . تواند با موضوع دروني پايه گره بخورد كه از نقش تتاي پذيرا برخوردار است هاي بالا تنها مي در نمونه
  .شود واژه مشتق نيز توجيه مي مفهوم مفعول محور موجود در

هاي مشتق داراي مفاهيم فاعلي، و مفعولي به خوبي صورت  در اين رويكرد تحليل معنايي بسياري از واژه
شان نيست و همان اشكال وارد بر رويكرد  كه اين تحليل قادر به توجيه ، اما موارد زيادي نيز وجود دارندالفگيرد مي

طوري  همان. هاي داراي پايه اسمي، به اين رويكرد نيز وارد است مفهوم عامل در واژه اول مبني بر عدم امكان توجيه
هايي اسمي هستند  هاي فارسي مورد بررسي، تعداد قابل توجهي داراي پايه كه در بخش گذشته ذكر شد در ميان داده

و لذا  ن وجود ندارد،هاي فعلي در موردشا كه امكان قائل شدن به ساخت موضوعي از نوع ساخت موضوعي پايه
محور در  -محور، يا مفعول -گيري از نقش تتاي موضوع بيروني، يا دروني در توجيه مفهوم فاعل حل بهره راه

از سوي ديگر حتي در مواردي كه پايه از نوع فعلي نيز باشد، امكان استفاده از مفاهيمي چون . موردشان منتفي است
تر شدن  براي روشن. قابل طرح نيست -برخلاف موارد انگليسي مذكور -ودنغير ارادي ب/ شعور بودن، يا ارادي ذي

پايه فعلي اين . پردازيم مي -محور است -كه داراي مفهوم مفعول-» نوشتار«مطلب در اينجا به تحليل معنايي واژه 
ن كننده مفهوم تواند تعيي موضوع بيروني آن داراي نقش تتاي عامل است و آشكارا نمي. واژه داراي دو موضوع است

تواند منشأ اين مفهوم  موضوع دروني نقش تتاي پذيرا دارد و به صورت بالقوه مي. محور واژه مشتق باشد -مفعول
توان دليلي مبني بر نشأت نگرفتن مفهوم عامل از  قرار گيرد اما برخلاف موارد انگليسي مذكور در اين مورد نمي

شاهد بوديم كه اين » ee-«در مورد . ر از موضوع دروني به دست دادمحو -موضوع بيروني و برگرفتن مفهوم مفعول
هاي فارسي، در  خورد، اين در حالي است كه در مورد نمونه پسوند همواره با موضوعي فاقد شعور و اراده گره مي

  .محور و لذا اخذ مفهوم نقش تتاي موضوع بيروني هستيم -اغلب موارد، شاهد مفهوم فاعل
و نيز ديگر محققين قبل از وي به دور مانده است، مطلبي است كه بوي و ) 1998(باركر  نگاه نكته مهمي كه از

وجود » ee-«و» er-«اي واژه مشتق از پسوندهاي  طبق گفته ايشان تعداد قابل ملاحظه. سازند مطرح مي) 2004(ليبر 
هاي مشتق  اين دسته از واژه. اند شبيه هاي فعلي هاي اسمي، به لحاظ معنايي به مشتق رغم داشتن پايه دارند كه علي

اين مطلب در مورد . هاي مشتق داراي پايه فعلي از مفهومي فرآيندي برخوردارند داراي پايه اسمي، به مانند واژه
در زبان انگليسي، » Londoner«در زبان فارسي، و » مسگر«واژه . نيز صادق است» گر-«هاي مشتق از  بسياري از واژه

هاي مشتق از فعل را ناشي  حال سؤال اين است كه اگر مفهوم فرآيندي در واژه. ها هستند ز اين نوع واژههايي ا نمونه
هاي مشتق با پايه اسمي چگونه قابل توجيه است؟ اين  از مفهوم فرآيندي پايه فعلي بدانيم، وجود اين مفهوم در واژه

  .كشد دار بودن پسوند اشتقاقي را پيش مي مسئله امكان معني
  
   تحليل متكي بر ساخت موضوعي و محتواي معنايي وند. 3- 2

شوند كه از  هايي در نظر گرفته مي هاي مشتق، وندهاي اشتقاقي صورت در رويكرد سوم به تحليل معنايي واژه
ترين آثار با اين رويكرد  توان مهم را مي) 2004(، و ليبر )2004(دو اثر بوي و ليبر . محتواي معنايي برخوردارند
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سطح : شود در مدل ارائه شده توسط ايشان، دو سطح معنايي براي واحدهاي واژگاني در نظر گرفته مي. 7انستد
اسكلت معنايي سطحي از معني است كه نظام دستوري زبان نسبت به آن . اسكلت معنايي و سطح بدنه معنايي

تنها باعث ايجاد تمايز بين حساس است، در مقابل سطح دوم براي نظام دستوري زبان حائز اهميت نيست و 
ها با استفاده از تعداد محدودي  اسكلت معنايي واژه. شود كه از اسكلت معنايي يكساني برخوردارند هايي مي واژه

اي بودن اين  ويژگي ميان مقوله. اي به كار روند توانند به صورت ميان مقوله كه مي 8شود مؤلفه معنايي توصيف مي
هاي متعلق به مقولات و زير مقولات  بتوان به كمك تعداد محدودي مؤلفه معنايي واژه شود تا ها باعث مي مؤلفه

هاي بسيط  در اين مدل فرض بر آن است كه وندهاي اشتقاقي زبان همچون واژه. دستوري مختلف را توصيف كرد
  . 9داراي اسكلت معنايي هستند اما برخلاف آنها فاقد بدنه معنايي هستند

. شود ساز در نظر گرفته مي براي پسوندهاي اسم عامل] ماده، پويا[+بودن پسوند، اسكلت معنايي با توجه به هسته 
. هايي عيني با مفهومي پويا هستند هاي مشتق از اين وندها همگي اسم اين اسكلت معنايي حاكي از آن است كه واژه

دهنده واژه مشتق، يعني پايه و  يلنشيني دو جزء تشك بندي چگونگي ظهور يك واحد ارجاعي از هم گاه صورت آن
شوند كه ريشه در  متوسل مي 10نمايگي در انجام اين كار بوي و ليبر به محدوديت هم. شود به دست داده مي -وند

آن است  نمايگي ناظر بر محدوديت هم. دارد) 1998(و باركر ) 1992(، راپاپورت هوواو و لوين )1986(آراي بوي 
د ارجاعي از دو اسكلت معنايي، بالاترين موضوع غير هسته با بالاترين موضوع هسته كه به هنگام تشكيل يك واح

نمايگي بايد در راستاي برآورده كردن  چنانچه هسته در انتخاب موضوع داراي شرايطي باشد هم. شود هم نمايه مي
به مشكلي  -محققين قبلي مانند تحليل -هاي داراي پايه فعلي تحليل ايشان در مورد واژه. اين شرايط صورت پذيرد

  :خورد برنمي
 »گوينده«

  نده- گوي
 ] ([i])ماده، پويا+[،]([i] ,[])پويا+[

 
توان مطرح كرد كه طبق آن اسامي داراي دست  را مي) 1985(وهيگن باتم ) 1981(در اين راستا تحليل ويليامز 

ساز  نيز به سبب اسم» er-«پسوند . هستند (referential argument) كم يك موضوع بيروني به نام موضوع ارجاعي
ساخت موضوعي اين پسوند در نمودار فوق و . بودن داراي ساخت موضوعي از نوع ساخت موضوعي اسامي است

  . مشخص شده است []درون اسكلت معنايي آن به شكل 
                                                            

  .در اين چارچوب تدوين شده است) 1390(دوستان و مرادي  در زبان فارسي نيز مقاله كريمي -  ٧
  .است) 1990(هاي معنايي به كار رفته در اسكلت معنايي برگرفته از جكنداف  بندي و مؤلفه نحوه صورت -  8
 .رجوع كرد) 1389(توان به رفيعي  بدنه معنايي در اشتقاق زبان فارسي مي -حوه به كارگيري مدل اسكلتبراي مطالعه درباره ن _ ٩

  
10 _ co-indexation constraint 
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ين اين تحليل در توجيه همچن. پذير است نيز در اين چارچوب كاملاً توجيه 11»استعمارگر«هايي نظير  اشتقاق واژه
ساز به افعال آغازي نيز، با توجه به نوع نقش تتاي بيروني پايه كاملاً  چگونگي الحاق پسوندهاي اسم عامل

  .جوابگوست
هاي قبلي در اين تحليل با قائل شدن به وجود معني براي وند و قرار دادن مؤلفه پويا در اسكلت  برخلاف تحليل

، و »زرگر«هاي مشتق داراي پايه اسمي نظير  ساز، مفهوم فرآيندي موجود در واژه معنايي پسوندهاي اسم عامل
رغم رفع مسئله مفهوم فرآيندي، توجيه مفهوم عامل كماكان  حال و علي با اين. يابد امكان توجيه مي» مسگر«

   .پذير نيست امكان
توجه به معني در ابتدا با . است طبق آنچه ذكر شد از رويكرد دوم به بعد توجه به معني خود وند معطوف شده

در نهايت در رويكرد سوم نوعي . قائل شدن به وجود برخي ملاحظات معنايي بر عملكرد وندها نشان داده شد
هاي مشتق  با اين حال منشأ مفهوم عامل در واژه. براي وندها در نظر گرفته شد -از نوع اسكلت معنايي - معني

هاي مشتق استخراج شده فارسي، ذكر دو  پس از بررسي واژه. و شده استهمواره در ساخت موضوعي پايه جستج
  :نكته درباره تحليل متكي بر ساخت موضوعي و محتواي معنايي وند لازم است

تنها در  را عامل وجود مفهوم تواند مي شرايط بهترين نخست آن كه اين تحليل نيز مثل دو تحليل قبل، در
ي پايه فعلي هستند، يا داراي پايه اسمي كه ساخت موضوعي خود را از افعال گرفته هايي توجيه كند كه يا دارا واژه
براي گروه دوم نيز . نام برد» خريدار«، و »آموزگار«، »جوينده«توان از  هايي براي گروه اول مي به عنوان نمونه. است
 زبان در ساز هاي موسوم به اسم عاملاين در حالي است كه پسوند. را نمونه آورد» قاچاقچي«، و »استعمارگر«توان  مي

 فاقد هايشان آشكارا پايه كه دهند به دست مي »باغبان« و ،»چي درشكه« ،»زرگر« فارسي تعداد بسيار زيادي واژه نظير
 در نظر گرفت تا برايشان عامل تتاي نقش با بيروني موضوعي توان نمي لذا و باشند مي افعال نوع از موضوعي ساخت

هاي مشتق  ذكر شد، از ميان واژه 1- 2 همان طوري كه در بخش .كرد توجيه را عامل مفهوم بتوان وجود نآ به اتكا با
مورد از  47و نيز » بان -«هاي مشتق از  ، تمام واژه»دوستار«، و »انبارنده«هاي  فارسي بررسي شده، علاوه بر واژه

توان برايشان ساخت موضوعي از نوع ساخت  ه نميهاي اسمي از نوعي هستند ك داراي پايه» گر-«هاي مشتق از  واژه
  .موضوعي افعال در نظر گرفت

گيري از ساخت  نمايگي قابل تعميم به كل ايده بهره ايراد بر اصل هم. نمايگي مربوط است ايراد دوم به اصل هم
  :است وارد يگينما هم اصل عمده نيز بر اشكال دو كل طور به .هاست موضوعي در توجيه مفهوم عامل در اين واژه

 پسوند موضوع توسط پايه موضوع بالاترين تتاي نقش اخذ درباره نمايگي هم اصل در چه آن رغم علي) الف
 مشتق نقشي در مفهوم موجود در واژه پايه موضوع بالاترين تتاي نقش كه دارند وجود موارد زيادي شود، مي گفته
طور مشخص  به. فارسي مورد بررسي حاكم است هاي هوضعيت در مورد تعداد قابل توجهي از واژ اين. ندارد

                                                            

توان به وجود موضوعي بيروني با نقش تتاي  لذا مي. برخوردار است» استعمار كردن«اگر چه اسم است اما از ساخت موضوعي فعل  استعمارگر - ١١
  .ائل شدعامل ق
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، و »گشتار«، »كشتار«، »كردار«، »شنيدار«، »رفتار«، »ديدار«، »جستار«، »ايستار«، »خواندار«، »نوشتار«، »گرفتار«هاي  واژه
» در«، »باغ«هاي اسمي نظير  به سبب دارا بودن پايه -»بان -«هاي مشتق از  همچنين تمامي واژه. چنين هستند» گفتار«

نيز كه داراي پايه از نوع اسم عيني » گر-«هاي مشتق از  آن دسته از واژه. و موارد مشابه از چنين وضعيتي برخوردارند
، و »روزگار«، »خداوندگار« توان به سه واژه نيز مي» گار-«هاي مشتق از از ميان واژه. اند هستند نيز جزو اين دسته

  .اشاره كرد كه داراي چنين وضعيتي هستند» يادگار«
 بالاترين توسط پايه موضوع بالاترين تتاي نقش اخذ و شدن هم نمايه سبب به نمايگي، هم بر طبق اصل) ب
 ساخت دوجو سبب به نيز »ديدگاه« ، و»زايمان« ،»خريدن« نظير مشتق هاي ديگر واژه در پسوند، بايد موضوع

نيست و هيچ دليلي نيز مبني بر عمل نكردن اصل  چنين كه حالي در باشيم، عامل مفهوم وجود شاهد فعلي موضوعي
توان مدعي شد كه تحليل  مي شد ذكر چه آن به توجه با. هاي مشتق وجود ندارد هم نمايگي بر روي اين قبيل واژه

تواند تحليل جامعي در مورد منشأ مفهوم عامل به  نميهاي آن  متكي بر ساخت موضوعي پايه و نقش تتاي موضوع
  . دست دهد

  
  هاي مشتق زبان فارسي منشأ مفهوم عامل در واژه. 3

هاي مشتق، به نظر  نمايگي و متعاقباً رد تأثير ساخت موضوعي در تعيين مفهوم عامل در واژه با كنار گذاشتن اصل هم
معني وند بدون توجه به ساخت موضوعي پايه و ساخت صرفي : ل شدرسد تنها بتوان دو منشاء ديگر براي آن قائ مي
  :گيرند در زير اين دو منشأ احتمالي به ترتيب معرفي شده و مورد ارزيابي قرار مي. هاي مشتق واژه

  
  معني وند. 1- 3

كه آيا آيد  هاي مشتق، اين مسئله پيش مي گيري مفهوم عامل در واژه با كنار گذاشتن نقش ساخت موضوعي در شكل
همان طوري كه ذكر شد در تحليل بوي و . توان وجود مفهوم عامل را توجيه كرد يا خير صرفاً با اتكا به معني وند مي

با  12شود در نظر گرفته مي] ماده، پويا[+شناسي دستوري، معني اين گونه وندها  و در چارچوب معني) 2004(ليبر 
ساز و قائل شدن به عملكرد نوعي فرآيند  ندهاي اسم عاملپذيرش حضور اين دو مؤلفه در ساختار معنايي و

هاي مشتق، و پذيرش  با هسته دانستن پسوند در واژه. رسد جواب اين پرسش مثبت باشد شدگي، به نظر مي چندمعني
هاي حاصل از اين وندها از دو مفهوم  رود تمامي واژه براي پسوندهاي مورد بررسي، انتظار مي] ماده، پويا[+معني 

حال سؤال اين است كه اسامي داراي اين اسكلت معنايي اساساً چه مفاهيمي را . اسم عيني و فرآيند برخوردار باشند
تواند منجر به  رسد حضور همزمان معاني اسم و فرآيند در يك اسم صرفاً مي توانند به خود بگيرند؟ به نظر مي مي

 ، اسمي كه فرآيند)مفهوم فاعل محور(دهد  ا انجام مياسمي كه فرآيندي ر: گيري يكي از اين مفاهيم شود شكل
                                                            

يعني  -هاي مشتق از وندهاي مورد بررسي در مقاله حاضر حاصل عملكرد فرايند تبديل صفت به اسم هستند، اما در اين جا وضعيت نهايي آنها واژه 12‐
  .مد نظر قرار گرفته است -اسم
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، و اسمي كه نه )مفهوم اسم عمل(، اسمي كه نشانگر يك فرآيند است )مفهوم مفعول محور(شود  روي آن انجام ميبر
گيري معاني مختلف اما مرتبط به هم كه  شكل). مفهوم اسم ايستا(مفهوم فرآيند بلكه مفهوم ايستايي را در خود دارد 

شدگي منطقي نوعي از  چندمعني. است 13داراي معناي مركزي يكساني هستند، ناشي از چندمعني شدگي منطقي
  ).11: 2004ليبر(باشد  معني عناصر زباني مي 14چندمعنايي حاصل از كم تخصيص بودن

اين . يردبه خود بگ -يا + تواند دو ارزش  در مورد گروه اسم ايستا لازم به توضيح است كه مؤلفه پويايي مي
دست  ي بهگيرد، اسمي فرآيند مؤلفه با ارزش مثبت نشانگر يك رويداد است و وقتي در درون يك اسم قرار مي

در مقابل اين مؤلفه با ارزش منفي . تواند مفهوم فاعل محور، مفعول محور، يا اسم عمل داشته باشد دهد كه مي مي
چنانچه اين مؤلفه با . »داشتن«، و »بودن«، »استن«دي شامل هاي غيرفرآين مفهومي ايستا دارد و ناظر است بر فعل

ارزش منفي در درون يك اسم قرار گيرد، ماحصل اسمي خواهد شد كه براي ناميدنش از اصطلاح اسم ايستا استفاده 
نايي هاي ماده و پويا در درون وند و نشأت گرفتن مفاهيم چهارگانه حاصل از چندمع با مبنا قرار دادن مؤلفه. كرديم

  .ثانويه استيك مفهوم هاي مشتق  شود كه مفهوم عامل در واژه منطقي، مشخص مي
در زير . هاي مشتق است هاي مشتق فارسي استخراج شده مؤيد حضور مفاهيم چهارگانه فوق در واژه بررسي واژه

  :كنيم هاي مشتق از پسوندهاي فارسي را بررسي مي شدگي واژه چندمعني
به طور مشخص از . متعلق به يكي از دو مفهوم فاعل محور، يا مفعول محور هستند» نده -«هاي مشتق از  واژه

نكته جالب توجه اين كه براي برخي از . واژه از مفهوم مفعول محور برخوردارند 5واژه مشتق از اين وند،  237ميان 
در زير به . ي معين در نظر گرفتها توان كاركرد مفعول محور را نيز در بافت هاي داراي مفهوم فاعل محور مي واژه

  :كنيم در دو جمله مختلف اشاره مي» شكننده«به دو كاركرد مختلف واژه ) 1390(دوستان و مرادي  نقل از كريمي
  .هستند شكنندهها كماكان نرم و  ناخن) 1
  .بردار المپياد ايرانيان شد ركورد رضازاده بهترين وزنه شكننده) 2

اين امر . ل داراي مفهوم مفعول محور و در نمونه دوم داراي مفهوم فاعل محور استدر نمونه او» شكننده«واژه 
تواند نشان از امكان عملكرد فرآيند چندمعني شدگي داشته باشد كه برگرفته از دو مؤلفه معنايي ماده و پويا است  مي

  .ودتواند در دو مفهوم متفاوت اما مرتبط به هم به كار ر هاي مختلف مي و در موقعيت
هاي مشتق از اين پسوند نشان از  تحليل معنايي واژه. پردازيم مي» ار - «هاي مشتق از  حال به معاني مختلف واژه

واژه مورد  28طور مشخص از  به. بندي چهارگانه فاعل محور، مفعول محور ، اسم عمل، و اسم ايستا دارد دسته
. مورد اسم ايستا تعلق دارند 7مورد اسم عمل، و  10 مورد مفعول محور، 3، محورمورد به مقوله فاعل  8بررسي 

و » جستار«، »گرفتار«، »خريدار«: ها را شاهد آورد توان به ترتيب اين نمونه ها مي براي هر يك از اين مقوله
  . به مقوله فاعل محور تعلق دارند» بان -«هاي مشتق از  تمامي واژه. »برخوردار«

                                                            

13  -  logical polysemy 
14 _ underspecification 
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هاي داراي مفهوم  البته تعداد واژه. قوله فاعل محور و اسم ايستا تعلق دارندبه دو م» چي -«هاي مشتق از  واژه
بسيار بيشتر از  -هاي مشتق از پسوندهاي ديگر مورد بررسي مانند وضعيت حاكم بر اغلب واژه -فاعل محور

اين كه با دقت در نكته مهم . است» انزليچي«نمونه واژه متعلق به مقوله دوم . هاي داراي مفهوم اسم ايستا است واژه
برايشان در نظر  -هاي مناسب در بافت -توان معني اسم ايستا را نيز هاي داراي مفهوم فاعل محور، مي برخي واژه

باشد و هم مثلاً » دهد شخصي كه عملي را با تراكتور انجام مي«تواند به معني  هم مي» تراكتورچي«مثلاً واژه . گرفت
  .»است كسي كه هوادار تيم تراكتورسازي«

هاي مشتق از اين پسوند نيز به دو گروه فاعل محور و اسم  واژه. پردازيم مي» گار -«هاي مشتق از  حال به واژه
مورد  3مورد داراي مفهوم فاعل محور و  10، »گار-«مورد واژه مشتق از  13به طور مشخص از . ايستا تعلق دارند

  . هايي از اين دو مقوله هستند به ترتيب نمونه» ريادگا«و » آفريدگار«دو واژه . باشد اسم ايستا مي
دهد  هاي مشتق از اين پسوند نشان مي تحليل معنايي واژه. كنيم اشاره مي» گر -«هاي مشتق از  در نهايت به واژه
و جز آن » مس«ها از نوع اسم عيني، نظير  ها به مقوله فاعل محور تعلق دارند، حتي اگر پايه آن كه تمامي اين واژه

  .باشد
توان مدعي شد مفهوم عامل، در كنار  هاي مشتق فارسي مورد بررسي، مي شدگي واژه با توجه به حيطه چندمعني

مفاهيم ديگر، برگرفته از معني خود وند است كه از معنايي كم تخصيص برخوردار بوده و امكان بروز چندمعني 
  . سازد شدگي منطقي را فراهم مي

  

  مشتقهاي  ساخت صرفي واژه. 2- 3
 ساخت مفهوم از استفاده ايده. هاي مشتق نيز جستجو كرد منشأ مفهوم عامل را شايد بتوان در ساخت صرفي واژه

 خود به را محور -ساخت دستور نام و به كار گرفته شده نحوي هاي تحليل در )2006( گلدبرگ توسط بار اولين
 عنوان و برد كار به صرفي هاي تحليل در را ساخت ممفهو محور، -ساخت دستور از الهام با نيز) 2010(بوي . گرفت
اين . غيربسيط هاي واژه ساختار درباره است اي نظريه محور -ساخت صرف .نهاده آن بر را محور -ساخت صرف

سازي، از  مند بين صورت و معني در واژه نظريه، با رويكردي جانشيني به صرف، براي توصيف و بررسي رابطه نظام
هاي حاصل از  هاي ساختي شامل يك ساخت و سازه واره در اين نظريه، با استفاده از طرح. برد ره ميمفهوم ساخت به

در اين رويكرد . گيرد سازي، ساختار واژگان و رابطه بين صرف، نحو و واژگان مورد بررسي قرار مي آن، واژه
د، بلكه ساختار كلي واژه با قائل شو توصيف ساختمان يك واژه غيربسيط حاصل تجميع تكواژها در نظر گرفته نمي

نكته حائز اهميت براي نوشته حاضر اين است كه  .15شود توجيه مي صرفي خاص هاي ساخت برخي شدن به وجود
  . شود محور اساساً هيچ معنايي براي وند در نظر گرفته نمي -در صرف ساخت

                                                            

) 1391(توان از رفيعي  در زبان فارسي نيز مي. رجوع كرد) 2012و  2010( توان به بوي محور مي-تبراي مطالعه بيشتر درباره نظريه صرف ساخ -  15
  .استفاده كرد
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 - طبق آنچه در صرف ساخت. پردازيم ب ميهاي مشتق در اين چارچو حال به مسئله منشأ مفهوم عامل در برخي واژه
واره زير را  ، و موارد مشابه طرح»آهنگر«، »مسگر«، »زرگر«هاي غيربسيط نظير  شود بر اساس واژه محور ذكر مي

  <Nj ↔ [AGENT with relation R to SEMi]j[Ni gar[x]] >  :توان متصور شد مي

در واژگان زبان فارسي است و » گر-«سامي داراي پسوند واره بيانگر نوعي تعميم در صورت و معني ا اين طرح
طبق اين . تواند بدون انتساب هر گونه معنايي براي وند، مبناي ساخت اسامي جديدي با مفهوم عامل واقع شود مي

خالي از هر نوع معنايي است و معني واژه مشتق برآيند معني پايه و ساختي است كه در آن » گر -«واره، وند  طرح
شناسي دستوري را ساخت رقم  بدين ترتيب مفهوم عامل، يا هر مفهوم ديگري در سطح معني. ر گرفته استقرا
  .بديهي است كه در اين رويكرد قائل شدن به هسته  بودن وند نيز مطرح نيست. زند نه معني وند مي
  
  نتيجه. 4

هاي تتاي  موضوعي و مشخصاً نقشگيري از ساخت  رسد بهره هاي فارسي، به نظر نمي با توجه به تحليل داده
براي . ساز كارآمد باشد هاي مشتق از وندهاي مشهور به اسم عامل هاي پايه براي توجيه مفهوم عامل در واژه موضوع

ها يا بايد اين مفهوم را در معني خود وند جستجو كرد و يا با قائل شدن به  توجيه مفهوم عامل در اين گروه از واژه
در مقام مقايسه دو منشأ ذكر شده براي . راي هر وند، آن را بخشي از ساخت صرفي دانستوجود ساخت صرفي ب

مفهوم عامل، سه مطلب ديدگاه نخست مبني بر منشأ مفهوم عامل در معني خود وند را در مقابل ديدگاه دوم تقويت 
  : كند مي

هايي با مفهوم  در كنار خيل واژه هاي مشتق داراي مفهوم مفعول محور، اسم عمل و اسم ايستا وجود واژه) اول
  . بندي چهارگانه در ديدگاه اول است كننده مقوله فاعل محور منعكس

توان از تحليل معنايي كلمات مركب غيرفعلي آورد كه يكي از  شاهد بعدي در تقويت ديدگاه نخست را مي) دوم
، و »خوار گوشت«، »پلوپز«توان به  ا ميه هايي از اين نوع واژه به عنوان نمونه. اجزايشان از مشتقات فعل است

ها حضور دو  نكته قابل توجه در ساختار اين واژه. در تمام اين موارد مفهوم عامل حضور دارد. اشاره كرد» گير ناخن«
هاي ارائه شده جزء اول به مقوله اسم تعلق دارد و جزء دوم  در نمونه. در كنار هم است] پويا[و ] ماده[مؤلفه معنايي 

هاي مركب  اين بدان معني است كه اين نوع واژه. از مفهوم فرآيند برخوردار است] پويا[با داشتن اسكلت معنايي  نيز
شناسي دستوري عيناً از يك اسكلت معنايي  ساز، در سطح معني هاي مشتق از پسوندهاي مشهور به اسم عامل و واژه

ات مركب غير فعلي نيز حضور اين معاني در اسكلت حال انتظار اين است كه در اين گروه از كلم. برخوردارند
هايي شود كه صرفاً در يكي از چهار مقوله فاعل محور، مفعول محور، اسم عمل، يا  گيري واژه معنايي منجر به شكل
هاي مركب اسمي داراي پايه فعلي  واژه. كند هاي موجود اين وضعيت را تأييد مي بررسي داده. اسم ايستا جاي بگيرند

هاي مركب را در بالا شاهد  هايي از اين نوع واژه نمونه(زبان فارسي عمدتاً از معني فاعل محور برخوردارند در 
. شود با اين حال مواردي كه داراي معني مفعول محور، اسم عمل، يا اسم ايستا باشند نيز به وفور يافت مي). آورديم

هاي مركب  از ميان واژه. اشاره كرد» دستباف«و » لگدكوب«ه توان ب هاي داراي معني مفعول محور مي به عنوان نمونه
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اي است با مفهوم  نيز نمونه» تاجدار«. نام برد» دستبرد«و » كاركرد«، »پاگشا«توان از  اسمي با معني اسم عمل نيز مي
  .اسم ايستا
اي كه از مفهوم  د، واژهان هاي مركب متعلق به مقوله نحوي اسم كه فاقد جزء فعلي در ميان آن دسته از واژه) سوم

تواند ايده منشأ گرفتن  اين امر مي. شود فاعل محور، مفعول محور، اسم عمل، يا اسم ايستا برخوردار باشد ديده نمي
  .مفهوم عامل از اجزاي معنايي اسم عيني وفرآيند را تقويت كند

هاي مشتق به معني رد وجود  واژهدر نهايت لازم به ذكر است كه رد ساخت صرفي به عنوان منشأ مفهوم عامل در 
كشد، همچنين بيانگر اين نكته نيز است  هايي نيست، بلكه لزوم قائل شدن به معني براي وند را پيش مي چنين ساخت

توانند حاصل تعامل بين اجزاي حاضر در ساخت  كه مفاهيم منسوب به ساخت صرفي الزاماً قراردادي نيستند و مي
در سطح اسكلت  - هايي صرفي كه در آن وند نيز حاوي اطلاعات معنايي وجود ساختشايد قائل شدن به . باشند

تري براي طرح اين مسئله و مسائل مشابه در  باشد بتواند چارچوب مناسب -يافته معنايي و به صورت كم تخصيص
  .شناسي واژگاني فراهم آورد حوزه معني

  
  ها نوشتپي

  
، و »addressee« ،»standee«هاي  تحليل معنايي واژه. شود تري احساس مي هاي پيچيده وارد نياز به تحليلالبته بايد متذكر شد كه در برخي م _الف

»amputee «به عنوان مثال در مورد واژه اول، . از اين نوع است»- ee «شعور بودنش گره بخورد و نقش  تواند با موضوع دروني پايه به سبب ذي نمي
 (goal)آيد و از نقش تتاي هدف وع مناسب در ساخت موضوعي پايه آن است كه مفعول غيرمستقيم به حساب ميتنها موض. تتايش را اخذ نمايد

  .برخوردار است
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